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  حزب و دولت ،قدرتی  و مسأله «خواهی رهایی جنبش»

 

، آن در معنای کلاسیکِ « سیاست» بنیادی ی ازندهسه س خواهی با یناسازگاری اساسیِ رهای ی درباره پیش از این

 حکومتی ی  با برنامه تحزبچون و  گرائی دولتچون قدرت، برای  پیکارچون « سیاست»یعنی  ست، که امروزه مورد نقدِ ما

و    ی قدرت هوسوس، و شکنندگی حاکمیتِ آن ایران سیاسی بحرانتشدید  ی کهدر شرایط ،روزها  این .ایم سخن رانده

، زنند میدامن  های مختلف رژیم جمهوری اسلامی نزد اپوزیسیون بیش از پیشرا براندازی برای جبهه سازی / حزب

   .را مورد تأمل قرار دهیم حزب و دولت، قدرت باخواهی  رهایی پروبلماتیکِ  ی رابطه خواهیم میدیگر  بار

و به دست آورده  بیش از پیش و عمل اجتماعی نظریهه امروزه در بنا بر تعریفی ک، در یک کلام، خواهی رهایی  جنبش

 اپوزیسیونی و ضد چرا که همواره دارد، و حکومت سوی به قدرت و مدیریت دولتنه جنبشی است که ، آورد می

 در اشکال «جبهه» یا «حزب»تواند با  و مبارزاتی، میسازماندهی اجتماعی  نوع و شکل نگاهاز  نه و ،ست  گرا دولت

شوند،  ساخته و پرداخته می و رهبری توده اعِمال حاکمیتبرای ، که آن و سنتی ی تاکنونی  مرسوم و شناخته شده

  .خوانی و همانندی داشته باشد هم

 بارز یا گونهبه  ی سیاسی و فلسفه سیاسی عمل همیشه در درازای تاریخ، البته، قدرت، دولت و حزب پروبلماتیکِ 

در  به عنوان نمونه آید، پیش قدرت حاکمه یک فروپاشی  شرایطکه زمان در هر و در هر جا  ویژه به. مطرح شده است

 دولت تناوب قدرت وموضوع  که هر چند سال نمایندگیهای  در دموکراسی یانتخابات های  دورهدر یا و  ،ها دیکتاتوری

نیست بلکه از دیر باز  ای تازه مسأله گرا بشبرای فعالان جنبنابراین، ، نامبرده پروبلماتیک .شود مطرح می (الَترنانس)

سه محور قدرت، دولت و  به گرد« سیاست»بحران سخت  از که ،اش کنونی تند و تیزیِ  بانه است، اما شاید  بودهمطرح 

 .شود ناشی می حزب

 و در دو تعریف نیکنوی پنجم پیش از عصر  سدهدر یونان  توان گفت که ما این پروبلماتیک را  می ای در ابتدا، به گونه 

 پولیتیِاکتاب ویژه نزد افلاطون در  به ،یکی. کنیم پیدا میآغازین سیاسیِ  ی در فلسفه و «سیاست»متضاد از  کرد و عمل

 را نظم و عدالت( شهر مدافعان) نگهبانانکه به کمک  فیلسوف- شهریار حکومتِ  چون« سیاست» :ست او جمهورییا 

شد،  ترویج می( پروتاگوراس ویژه و به از جمله)ای از سوفسطائیان  که نزد پاره بود ظرین، دیگری .کند برقرار می در شهر

 «دموکراسی» خود   در یک کلام چون یعنی شهروندان، تمامیاهالی شهر، چون توانائی  ی امر همهرا « سیاست»که 

 و یکی (داری -شهر)شهر و مشارکت همگان در امور « دموکراسی»و  «سیاست» ها نزد آن ،سانبدین . دانستند می

یعنی مشارکت همگان  ،(دموکراسی= سیاست )است  «دموکراسی»همان یا « سیاست»از این نگاه،  .بودند همانند

متفکران نخستین ها، این  نزد سوفیستبینیم که  می .چنین نیست پس بنابراین سیاست نیستاین که و یا  در امور خود

ی  برابرانه مشارکتدر درجه اول چگونگی داری نبوده بلکه  -حکومتحکومت و ، «سیاست»، پروبلماتیک اصلی دموکرات

   .شوند می همانند و یکسانسیاست و دموکراسی  ،در این بینش بدین سان .است( پولیس)در امور شهر  همه

در یونان  ازدر آغ ، که«سیاست»از متضاد  تقابل این دو بینش در عین حال زیستی و با هم ،در طول تاریخهمواره  ،ما

ی  دربارهگفتتارها ماکیاولیِ ، از یکسو، (0011) ی مدرنیته در غرب در آستانه. ایم رو به رو بوده گیرند، شکل میباستان 

 درک و «سیاست»که از  داشتیمرا  (0411 - 0465) ی سیاسی رسالهو اسپینوزای ( 0051 - 0641) لیو ی اول تیت دهه

و  ناپذیری سلطه/گری سلطه، ناسازگاری، چون آزادی، شور و شوریدگی، اختلافاست سی :ندادنه پیش ی نوآفریددریافت

 که اقتدار را نیز داشتیم( 0411 - 0011) لویاتاناز سوی دیگر هابزِ اما  .multitude بیشماران و شورشی گر مداخلهنیروی 

  .شتپندا یمها  میان انسان صلح اجتماعی و پایداری حفظو ضامن دولت را شرط تام و تمام 

معنا و از  متضاد دو نگاه برآمدنِ با ( 01ی  و سده  01ی  سده پایان)های اروپا  انقلاب درویژه  بهاما پروبلماتیک نامبرده، 

 .شود آشکار می( 0111 – 0111)در انقلاب فرانسه پروبلماتیک این ابتدا  .شود مطرح می اجتماعی ی مبارزهانداز  چشم

ها و  کمیتهی  خواست و اراده 0116در سال  زمانی که .گوید سخن می" نجماد انقلابا"ژوست از  نسَ آن جا که 

استقرار  و آنتوقف  برای رهبری انقلابی  ی انقلاب اجتماعی در برابر خواست و اراده برای ادامههای مردمی  انجمن

  .گیرند قرار می ،"انقلاباز  دفاع"ی  به بهانه، ی جدید ا سلطه
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 – 0166) ی حق هگل نقد فلسفهدر  ،اش انیدر آثار جو یابیم، آن جا که او، ا نزد مارکس میسپس پروبلماتیک ر

، خواهی در جنبش رهایی و حزب دولت، نقش قدرتبه  اواما نگاه  .گوید سخن می" بدون دولت دموکراسیِ "، از (0166

دیکتاتوری  اعِمال ویر قدرت و دولت ، هم از ضرورت تسخمارکس ها و مکاتبات در نوشته .نبودابهام و دوگانگی  بدون

به  و تاریخی ضروری چون روندی« ولتد»و نابودی  سخن رفته است و هم از زوالبرای گذار به سوسیالیسم  پرولتاریا

دولت سیاسی از بین  حقیقیدر دموکراسی : "خوانیم می هگلی حق  فلسفهنقد در همان از جمله . )سوی کمونیسم

 واژهداری از  پساسرمایهی  جامعهدولت در  کلمهکه به جای  دنهن می پیش مارکس و انگلس حتا از این رو ."(خواهد رفت

، مارکس و انگلس از (0161) در مانیفست کمونیست. رود از بین می معهدر آن جادولت  زیرا کهاستفاده شود، « کمونتُه»

ها حزب  کمونیست": نویسند جا می در هماناز سوی دیگر و  اما کنند صحبت می تشکل پرولتاریا به صورت حزب سیاسی

آورند که   را به میان نمی [طریقتی]ای  ها اصول ویژه آن.. .احزاب کارگری قرار گرفته باشند دیگر خاصی نیستند که در برابر

دموکرات آلمان  گیری حزب سوسیال زمان شکلدر  ."بخواهند جنبش پرولتاری را در چهارچوب آن اصول ویژه بگنجانند

 به منظور وحدت دو حزب کارگری و سیوسیالیستیِ آلمانکه ای  برنامه، گوتا  برنامه نقد در ای نامه ، مارکس در(0110)

هر گامی به پیش، هر پیشرفتی واقعی ": نویسد می  ،پروگرام حزبیاین حاکم بر  گراییِ  و در رد دولت ،نگاشته شده بود

 عملی ی، توافقاند اشتباهابهام و  آکنده از که ی ا برنامه هایاتحاد" براو ، جا در همان ."تر از یک دوجین برنامه است مهم

 .دهد را ترجیح می "علیه دشمن مشترک

جنبش  بر استالینی- لنینی ایدئولوژی چیرگی با ،(0101) بلشویکی روسیهدر پی انقلاب  و ی بیستم در سدهاما 

ی ها احزاب و سازمانفکری و عملیِ مشغولی  از دل حزب  -دولت - قدرت  پروبلماتیکِ  ،و چپ جهانی سوسیالیستی

، (قدرت بورژوازی دولتی بود به واقعکه )کارگری  قدرت تقدیس. شود خارج می سوسیالیستی، کمونیستی و چپ

به واقع تشکیلاتی که )کمونیست  حزبتقدیس و  (داری بود سرمایهدولت به واقع که )سوسیالیستی  دولتتقدیس 

رات یتأث که شوند می جهانی کمونیست چپو عملی  ، ایدئلوزیکیسیستم نظری محور اصلیبدیل به سه ت (بود توتالیتر

، های شورایی کمونیست چون اقلیتیزد تنها در ن. گذارند دموکرات نیز می بر احزاب سوسیالحتا خود را 

 ای از پاره نزددر و  برخاستند نینیسمل بر ضدکه  ،...(0151)و آلمان  ک در هلندئکوپانِ هوادارن خط  و ها بورگیستملوکزا

زیر سخت حزب راهبر  ی سلطهدولت و و تحکیم  حفظ، نظریه و عمل تسخیر قدرت بود که خواه ی رهاییها آنارشیست

 .گیرند می مورد نقد و رد قرارو به کل  روند میپرسش 

، از آغاز کشور ما ی و چپدر جنبش سوسیالیستبینیم که  می .افکنیم نگاهی به جنبش چپ ایران بیاگر حال 

گاه  هیچ ،به تقریب ،حزب – دولت – قدرت پروبلماتیکِ ، و پس از آن 01انقلاب تا  ی انقلاب مشروطه در آستانه آن پیدایش

چپ سنتی ایران،  :ست روشن و هویدا به نظر ما دلیل آن هم. گیرد مورد تأمل و تفکر قرار نمی و شود نمی، نبودهمطرح 

عملی و حاکمیت در زمان چه  ها، ویژه بلشویک های روس به دموکرات اش زیر نفوذ سوسیال گیری لدر ابتدای شک چه

ی قبل از  که در دهه آن چهپیدایش و رشد  با ،وابسته به اتحاد شوروی جریاناین افول پس از چه و  حزب تودهمعنوی 

ی نظری، فلسفی،  زیر سلطه از خود گاه نتوانست نامیدیم، هیچ می و انقلابی کمونیستی چپ نوین 01 بانقلا

سم و استالینیسم، لنینیبرآمده از  یحزبیتنوع سازماندهی تشکیلاتی و و  ای کاری، برنامه ، راهکاری ایدئولوژیکی، سبک

 .رها سازدخواندند،  که خود را خط سوم، مائوئیست و غیره می هایی آنحتا در میان 

تری برای  مناسب، شرایط همه جاهای فکری و کارکردی گذشته در  با افول غیر قابل بازگشت سیستماما امروزه 

مهم  مسائل بازگوییبار دیگر در این جستار و در خطوط کلی به . اند فراهم شده حزب  -دولت - قدرتطرح پروبلماتیک 

 .پردازیم می این پروبلماتیک

  

 --------------------------------------------

 

 ی تواند در گستره کنونی، تنها میی  یش که هم آرمان و افق است و هم مضمون مبارزهرهاخواهی یا  رهایی

مبارزه برای الغای . های گوناگون در مبارزه برای آزادی و رهایی از سلطه. تعریف و تبیین شود  گری مداخلهمبارزاتی و 

دولتی کردن خصوصی کردن یا ها که با  آنتصاحب و کنترل جمعی بر  از نوین یمالکیت بر نیروهای مولده و ایجاد اشکال

حاکم و  وجدا از  دولتِ  دادن به پایانمبارزه برای مداخله و مشارکت شهروندان به سوی . باشند میمغایر و متضاد 

 تحتحکومت کردن و »دیگر که نام و نشان « سیاستِ واقعاً موجود»از مبارزه برای گسست . ها مسلط بر انسان

برای تصاحب مستقیم و  انی مردم مبارزه. و عدالت اجتماعی حقوقی جهت برابری  مبارزه. است «حاکمیت قرار گرفتن

ی هر فرد چون  سرانجام مبارزه برای تکامل آزادانه. به دست خود و برای خود ،امور خود واسطه یعنی بدون نمایندگیِ   بی

نیز عملی بلکه نظری نبوده تنها البته  در چنین مسیری تلاش .هم زیستی با شرط آزادی همگان در مشارکت و هم



م به هدر این راه ما  .و اجتماعی در مبارزات سیاسی خواه فعالان رهایی گری با مداخلهاست  یعنی همراه ،باشد می

 . در عمل اتیمبارز نوینهای  ها و شیوه و هم به آزمودن شکل رویکردی فلسفی نیاز داریم

به قدرت و تصرف آن، به منظور جایگزینی  را باید از دلبستگی خواهی یفکر و عمل رهای، پروبلماتیک قدرت -8

ویژه چپ و  سیاسی به جنبشبینشی در درازای تاریخ مدرن همواره در چنین . کرد آزاد دیگر، ولو نوین،ی قدرت ی باقدرت

 یمبارزه شناسانه آن را در مرکز هستی تصاحبکه امر قدرت و  این. بوده و هستو حاکم غالب  سوسیالیستی

: سازد میسان  همجدید  یقدرت و دستیابی به پیشینبراندازی قدرت  را باانقلاب بینشی که . دهندسیاسی قرار 

 . تصرف قدرت+ براندازی = انقلاب 

تا لنین و مائو، همواره این بوده است که امر تصرف ( نظرات او اهمنه در )تعریف کلاسیک از سیاست، از مارکس 

یعنی مبارزه  ورزیاز این دید و در یک کلام، معنای سیاست. دهد وهر مبارزه طبقاتی را تشکیل میدستگاه دولتی ج

 یخواههای مهم امروزی در برابر رهایی یکی از چالش. و حاکمیت برای تصرف قدرت و قدرت نیز چیزی نیست جز دولت

به یکی یعنی . را مطرح سازد قدرت تصاحببدون  جنبش اجتماعی و انجمنیی فعالیت سیاسی و  این است که ایده

که مارکسیسم مبتذل روسی و سوسیال دموکراسی زیر  یمکمونیستی باز گرد /از بنیادهای نخستین سوسیالیستی

 . نیست حاکمه برای قدرت مبارزهسیاسی  ی مبارزه این که :پا نهادند

در . کندشود و عمل میتبیین میطلبانه از سیاست  در گسست از بینش قدرت یخواهرهایی جنبشاز این رو، 

گسست از آن نوع تفکری که تسخیر قدرت را در مرکز دلمشغولی خود قرار می دهد، که هدفش باز تولید ساختار 

خواهی، به واقع، ضد قدرت است به این معنا که قدرت و دولت رهایی. ست قدرتی است که ناگزیر تمرکزگرا و اقتدارگرا

افول یافتن راه  از برایبلکه تنها  تر های کوچک به قدرت هاآن و یا تحکیم یا تقسیم حرا نه از برای حفظ و اصلا

 . دهدندگی خود قرار می، موضوع اندیشَ ها آن زوال

به این معنا که در خارج از سیستم چون نیرویی معترض و مخالف  .اپوزیسیونی ، جنبشی استامروز خواهیِ  رهایی

رسیدن همواره برای  در جهان« چپ»جریان موسوم به . دیگر قرابتی با چپ سنتی ندارد ست که  رو از این .کندعمل می

این چپ با وجود نقشی که در درازای تاریخ مدرن در هدایت و سازماندهی . کند و می کرده قدرت و حکومت مبارزه به 

است که در زمانی  و ثابت کرده مبارزات و تحولات سیاسی و اجتماعی ایفا کرده است، در عین حال همواره نشان داده

بر  ،اما ،یخواه رهایی جنبش. زند رسد، در برابر الزامات پاسداری از آن، ناگزیر دست به سلطه می که به قدرت می

چون مفهومی انقلابی « چپ»ست که ما امروزه نه از  از این رو .ورزد  می تأکیداز قدرت، دولت و تصرف آن  گرفتن  فاصله

  .رانیم سخن می« رهایش»یا « خواهی رهایی»لکه از سیستمی، ب و ضد

اجتماعی و همگانی در جهت  ی های گسترده در شرایطی که جنبش: آموزند تجارب تاریخی بارها و بارها به ما می

و مستمر نیستند، در شرایطی که آمادگی ذهنی و عملی اکثریت بزرگی از  اند هتغییرات ساختاری و بنیادین شکل نیافت

، شرکت چپ در قدرت و به وجود نیامده استراهی و مشارکت فعال و مستقیم در ایجاد چنین تغییراتی  برای هممردم 

باید تنها با تکیه بر نیروی خود و اقلیتی کوچک،  این چپ یا .دهد قرار می دو راهی تراژیکر یک دولت ناگزیر او را در براب

 حاکمزند، که در نتیجه دیکتاتوری و ستم را بر جامعه  تغییره عمل دست ب سلطهزور و اش، از راه برای اجرای برنامه

 اکثریت مردمی خواستاز  روی دنبالهبه ناگزیر تن یا  و نمودخواهد خواه نفی  آزادی جریانیخود را چون و  خواهد کرد

همین  شار اجتماعیِ مقاومت و ف تحت در نتیجه و کنند مشارکت نمیآماده نیستند و  نتغییرات بنیادی برایکه  دهد می

جود در جهت مو نظم مدیرانو به مجریان و  های خود بردارد و وعده هابرنامه دست از شود میناگزیر این چپ ، مردم

نفی  تغییرات اجتماعیطرفدار و رادیکال  نیرویی خود را چوناین چپ پس در این صورت نیز،  .تبدیل شودترمیم سیستم 

 .خواهد کرد

. رود اما این آمیختگی از بین می رهایش ی در ایده. اند همواره آمیخته بوده سیاست و دولت. پروبلماتیک دولت -9

بدون ، ورزی سیاست» ما این همانی است که. گردد نمیبر محور دولت و حکومت گرا نیست،  خواهی دولت رهایی

یریت دولت، تمایزی رادیکال وجود و مد( گری در امور و عمل دخالت ون اندیشهچ)میان سیاست . نامیم می« گرایی دولت

سیاستِ رهایی ناسازگاریِ بنیادین با دولتی دارد که همواره چون قدرتی  .تمایزی که امروزه محو شده است .دارد

سیاستِ  ازاست، متفاوت  دیگر یاز نوعرهایی، سیاست  سیاستِ . کند مافوق، برَین، جدا و مسلط بر جامعه عمل می

سیاستِ . شود نامیده می« سیاست» غلطاست و به  مداری و دولت راییگ که دولت باشد می کنونی موجود واقعاً 

های اجتماعی و  خود را در آن گونه از آزمون ،از جمله زحمتکشان های مردم ری مستقیم تودهگ با مداخلهراه  هم ،رهایی

 دموکراتیک و جه دولت ، چهدنباش دهد که به طور کامل مستقل از دولت نشان می معین و وضعیتی یسیاسی در مکان

 . دولتی و حکومتیهای  خارج از مکانیسمِ دستگاههایی  آزمون :دولت اقتدارگرا



ممکنات را، به نام ناممکن بودنِ آن ها،  پذیریِ  سیستمی از الزامات است که امکان از الَنَ بدَیو، گیری، با وام «دولت»

مشخص، از طریق تجویز آن چه که به طور صوری امکان پذیر دولت، آنی است که، در یک وضعیت . سازد محدود می

دولت امروزه تشکیل . ی وضعیت فعلی است پذیر نیست، ناممکنِ ویژه کند که چه چیزی امکان است، حکم می

، از ...در مورد مالکیت و ارث( به معنای قضایی)داری، قانون اساسی و حکومت، از قوانین  شود از اقتصاد سرمایه می

این ها همه وظیفه دارند که امر ... (آلتوسر ازفرمولی ) یکی دولتیژهای ایدئولو دستگاهپلیس و به طور طبیعی از  ارتش،

 از این روست که جنبش در راستای. بخشند تداومتشخیص آن چه که امکان پذیر است و نیست را سازمان داده و 

در شرایط امروز  رهایشی  ایده  .روید تواند فرا دولتی میتنها در آزاد کردن و رها ساختن خود ار قدرت  خواهی رهایی

و مبارزه در جهت آن باید  (مارکس بودی  اصلی اساسی در نظریه همان طور که)یعنی این که زوال دولت یک اصل است 

   .سازدنمایان   در آینده صرفندر هر عمل سیاسی از هم اکنون و نه خود را 

ها  شبدر جنفاعل اجتماعی  های ها و توانایی قابلیت خواهی از یکسو بر رهایی  ینشب، فلسفه و تحزب پروبلماتیک -9

سازی کلاسیک  از حزب جداییو از سوی دیگر بر  شود،  ی کارگر محدود نمی ، که امروزه دیگر به طبقهو مبارزات اجتماعی

فضای توانند  می هایی که جنبش. رویند    فرا وانندت می اجتماعی  های جنبش درتنها ها  توانایی و ها قابلیت این .ورزد تأکید می

فکری و ی  همبارزه و عمل دگرگشتی اجتماعی با مراود ها بستر آندر . باشند آزمونیو  پر چالش تبادل و تقابل نظری

را ایفا  مستقیماصلی و  کنان ن و بازیامبتکر، فاعلان  نقش یفرایند چنینشهروندان در  خودِ . کنند پیدا می  آمیزش تجربی

 گری ها مداخله را باید پیدا نمایند که در آن و کُلکِتیو جمعی، های مشارکت متشکل، انجمنی ها و شیوه شکل. کنند می

انجام  ای دموکراتیک و انتخابی، نمایندگان، ولو به گونهکارها به  وانهادنو در صورت امکان بدون   واسطهبدون مستقیم، 

 .پذیرند

هم چنان که دولت . است تبیین شده« دولت» و سرمشق ، چه چپ و چه راست، بنا بر مُدلتحزب سنتی به طور کلی

حزب کلاسیک امروزی، . کلیسا شکل گرفت ی موجودِ ساختار عمودی و اقتدارگرایانهِ مدرن در غرب نیز بنا بر نمونه

منظور حاکمیت  حفظ آن به دستگاهی است با الزامات خود برای تسخیر قدرت سیاسی، در دست گرفتن ماشین دولتی و

، مراتبی و سلسله عمودی سازمانمندیِ . می نامیم« دولت - حزب»از این رو، ما این گونه تشکیلات سیاسی را . بر مردم

 حزبهای اصلی هر  شاخص ...آن دستگاه منافع حزب و  راستایاقتدارگرایی، رهبری در  گرایی، بوروکراسی،تمرکز

 . دهندکیل میکلاسیک و مدرن امروزی را تش

باید  خواه ها و فعالان رهایی جنبشسازمانی، سیاسی و  فعالیت و سنتی  های کهنه وهیها و ش شکلنقد و رد با امروزه 

 ی شناخته شدهاشکال تاریخی و . سازماندهی و خودگردانی باشند   های نوینی از مشارکت و خود در تکاپوی اختراع شکل

و اثر  کارائی، کنند چنان نیز می و هم کردهعمل برای رهبری و مدیریت سیستم  دولت  - بی حز نمونهدر  تا کنونکه  تحزب

شکل نوین سازماندهی امروزی باید دارای چنان ساختاری . بار باشند زیان نه اگر  کننده توانند گمراه میبلکه حتا  ،ندارند

این اشکال  .آنان فراهم سازد گری و نظردهیِ  دخالت ادیِ به صورتی برابرانه در آزرا و فعالان  افرادمشارکت باشد که شرایط 

های مختلف و فعال و  افراد و گرایشکه به  توانند باشند ای می به گونه نوین سازماندهی، در حد شناخت کنونی ما،

قیم و بدون مست گیرندگان و تصمیم کنندگان گران و تعیین کنشگران، دخالت ی د نقش خود را به منزلهنده امکان کننده شرکت

 جنبشدر  کنندگان شرکتخود  را  سازماندهی اشکال نوین گونه این .نمایندایفا  واسطه در شرایطی برابر و دموکراتیک

 ها، روشنفکران و نه، به جای آنو  آورند وجود می بهتجمع و تشکل مستقیم خود ، از طریق مشارکتاجتماعی 

  .زنندجدا از مردم حکومتی  احزاب ایجاد دست به تنوانند یکه تنها م خارج از جنبش اجتماعی ورزانِ  سیاست

ای ه زیرا که نمونه. آغاز کرد ابتدابرای ایجاد تشکلات جنبشی، به تقریب باید کار را از  .گرایی جنبشپروبلماتیک  -4

مار به ش  سرمشقی برای سیاست رهاییگفتیم از نوع تحزب سنتی هستند که  کلیموجود به طور  حزبیِ  تشکیلات

های اجتماعی و از  اندوزی جنبش از این رو تشکل جنبشی را باید ابداع کرد و این امر تنها از فرایند عمل و تجربه. آیند نمی

 .تواند تحقق پذیرد می کلاسیکنقد سیستم تحزب  راه

قراول  و پیش توان در چند کلمه بیان کرد این است که تشکل جنبشی، سازمان پیشتاز اما آن چه که از هم اکنون می

ای و  تشکل جنبشی خصلت افقی، شبکه. راهبر مردم نیست و قیم. آوانگارد و آوانگاردیست نیست. توده نیست

تشکل . جنبش است گیری دموکراتیک در مجمع عمومیِ  متکی به تصمیم. دارد( دموکراسی مستقیم)دموکراتیک 

از  و متمایز تشکلی جداگانه -ی مانیفست   به ایده با بازگشت -خود  معنا و مفهوم حقیقیِ در  خواه رهایی جنبشی

ای تنها به مرحله خواه رهایی تشکل جنبشیِ . جنبش عمومی زحمتکشان و مرمانِ تحت سلطه برای رهایی خود نیست

، ها از سلطه ، در راستای رهایی بشری مراحل جنبش نگاه داردکند، بلکه همواره به مجموعه از جنبش مردم توجه نمی

 . (اونیورسالیسم) جهان رواییناسیونالیسم و انتر



قدرت و دولت را از میدان  تصاحب. همواره منتقد و اپوزیسیونی است ، خلاصه و تکرار کنیم،خواهی جنبش رهایی

چون ... کند؛ در جهت فراهم آوردن شرایط زوال نهادهای اقتدارگرا، دولت ی فکری و عملی خود خارج می مشغله

به  نظری و عملی رساندن تنها دلیل وجودی خود را در یاری .کند عمل می و مسلط بر جامعه فوق، ماجدا هایی قدرت

ی امور خود، در آزادی و برابری و در یک  مختلف در اداره جمعی و مشارکتی مردمان و خودمختاری خودگردانیفراروییِ 

 .  دهد ر میقرا و دولت داری مالکیت، سرمایه ی مبرا از سه سلطهمناسبات اجتماعیِ 

 

 ------------------------------------------------------

 

طور کلی  بهدموکراسی و  ورشکستگی سوسیال زمان با هم و امروزه، پس از فروپاشی سوسیالیسم واقعن موجود

عی های سیاسی و اجتما جنبشبرآمدن  دما شاهدر همه جا،  ،ی بیستم نام گرفت  در سده« چپ» سیستمی کهآن 

های  های جنبش نمونهاما این  .هستیم احزاب چپ سنتیتصاحب خارج از نفوذ و ، برای تغییرات ساختاری و رادیکال

 و ت و آمریکای لاتین تا یونانیستر از وال در درازای چندین سال گذشته، ،جهانمختلف  کشورهایدر  میدانی نوآفرید و

های نوین مبارزاتی در  ها و شکل در اکتشاف شیوه تجاربی نهادن پیش با وجود ،با گذر از اسپانیا، فرانسه و غیره مصر

چنان  سو، هم ز یکا. ندنتوانستند پایدار باقی بمانهای سنتی،  ها و نظریه راستای رهایی و در گسست از شکل

نیتی های پیشین، با ذه های سنتی تحزب، میراث سده چون سوسیالیسم دولتی و اقتدارگرا و شکل های سنتی تئوری

و  لوژیکیوتأثیرات ایدئنفوذ و گرانه جامعه، هنوز  ی تسخیر قدرت و مدیریت سلطه گرا و با برنامه خواه و دولت تمامت

هایی  خواه از کشف و خلق راه های نوین اجتماعی و رهائی و از سوی دیگر جنبش گذارند خود را می گر ویرانسیاسی 

پی در  ،و مناسبات آن داری نو در نقد و نفی سرمایه  ی طرحی ارائه درو  مستمرسازماندهیِ مستقل و - در خودتازه 

های  ، در گسست از شیوهها شوربختانه جنبش  امروزه این. اند  ازماندهکه پیدا کرده است، ب هایی تحولات و دگرگونی

کم ) افتند   می فرو پوپولیستی گرا و ناسیونالیستی، واپس های به بیراههحتا سنتی، منسوخ و ناکارای گذشته، گاه 

خواهانه از  هایی استوار و رهایی قادر به نوآفرینیِ شکلتا کنون  ها این جنبش(. در جهانآن امروز های   نیستند نمونه

 .اند نشدهدهی  و سامان سوبژکتیویته، سوژه

 ،ویژه و نوینییبی فر با عوام ،است که یپوپولیسم، ست با آن رو به روبه طور جدی  یِ امروزخواه چالشی که رهایی

رباید  می  خواهانه رهایی و ضد خواهی را در جهت اهداف غیر رهایی های ها و شعارها و خواست ، مقولهای از مفاهیم پاره

دست   سو و هم هم موارد ای پارهدر که  ،چپ یا راست پوپولیسمما . دهد قرار میخود  ی طلبانه ی فرصت و مورد استفاده

چنین  در کلیت خوددر یک کلام و  را ،با جهانی شدن و ضدیت فریبی مردم، تیوجه ناسیونالیس از جمله در باشند، می

ویژه  به -ها  های متنوع و متضاد توده خواستخواهد  میکه  گرا دولتپوپولیسم جریانی است سیاسی و : کنیم تعریف می

 ی یک هدف قرار دهد ودر راستا را کنند روز میگوناگون و متضاد ب اشکال و مضامیندر که  -میانی و پائین طبقات متوسطِ 

و  دولتیدر جهت براندازی، تسخیر قدرت  :کند هدایت و سازماندهی و مقتدر سماتیکیکار یرهبر ی تحت اتُوریته

 قرابتی با هیچ مورد نظر ما خواهی رهاییفکر و عمل با این توصیف،  . است خواه تمامتکه در نهایت استقرار سیستمی 

   . مخالف سرسخت آن استبلکه ، تواند داشته باشد نمی پوپولیسم

گری او نه برای  دخالت. اپوزیسیونی عمل کند جنبشیدر زمان تاریخی کنونی باید چون  یخواه رهایی

های  سازی و یاری رسانی به برآمدن جنبش قدرت سیاسی و حکومت کردن بلکه برای زمینه گرفتن

د دست به تدارک نتوان تنها می خواه ایران و جهان امروز رهایی فعالان. خواهانه است اجتماعی رهایی

ایط شر ها و زمینه مقدمات،. درازمدت است سخت و امری د کهننظری و عملی چنین فرایندی زن

که    ناگهانیهای نابهنگام و  داد های اجتماعی و روی در روند جنبش تنها انهخواه رهایی ورزی   سیاست

 .   شوند ند فراهم میساز ناممکن را ممکن می

 


